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اشاره 
يكي از بزرگ ترين شاعران ايران و روزگار ما، مهدي اخوان ثالث است. او در سال 1307هـ . ش در مشهد ديده به جهان 
گشود و در شهريورماه سال 1369 هـ . ش چشم از جهان فروبست. مهم ترين مجموعه  شعرهاي وي عبارتند از: زمستان، 
آخر شاهنامه و از اين اوستا. آخر شاهنامه داراي 32 شعر و 2 تصنيف است و يكي از شعرهاي اين مجموعه «مرثيه» نام دارد. 

اخوان كه از موفّق ترين نيمايي سرايان است، اين شعر را در قالب نيمايي و در سه بند سروده است. 

مرثيه
خشمگين و مست و ديوانه ست. 

خاك را چون خيمه اي تاريك و لرزان برمي افرازد. 
باز ويران مي كند زود آنچه مي سازد. 

همچو جادويي توانا، هرچه خواهد، مي تواند باد. 
  

پيل ناپيداي وحشي باز آزاد است، 
مست و ديوانه، 

بر زمين و بر زمان تازد. 
كوبد و آشوبد و بر خاك اندازد 

چه تناورهاي باراومند. 
و چه بي برگان عاطل را 
كه تكاني داد و از بنُ كند. 

خانه از بهر كدامين عيد فرّخ مي تكاند باد؟ 
  

ليكن آنجا، واي ...
با كه بايد گفت؟ 

بر درختي جاودان از معبر بذل بهاران دور، 
وز مسير جويباران دور، 

آشياني بود؛ مسكين در حصار عزلتش محصور؛ 
آشيان بود آن، كه در هم ريخت، ويران كرد، با خود برد ...

[آيا هيچ داند باد؟
(اخوان ثالث، 1372: 127- 128) 
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وقتي كودكان از سُرسُره مي لغزند و سُر مي خورند، احساس لذّت و 
شادي به آنها دست مي دهد. نوشتة ادبي زيبا نيز اين خاصيّت را دارد؛ 
درون خود  به  را  خواننده  تا  باشد  زيبا  نوشته  است شروع  يعني لازم 
بلغزاند و موجب لذّت او شود. پايان نوشته نيز بايستي زيبا تمام شود، تا 
حسّ خوشايندي، حزن  و ...، يا تأمّل به خواننده دست دهد. شعر مرثية 
اخوان ثالث نيز اين گونه است؛ يعني شروع و پايان زيبايي دارد. شروع 

شعر را ببينيد: 
خشمگين و مست و ديوانه ست. 

خاك را چون خيمه اي تاريك و لرزان برمي افرازد. 
باز ويران مي كند زود آنچه مي سازد. 

همچو جادويي توانا، هرچه خواهد، مي تواند باد. 
اخوان ثالث شعر «مرثيه» را با صفاتِ «خشمگين»، «مست» و 
«ديوانه» آغاز مي كند. شروع شعر با چنين صفاتي، به علاوة عنوان شعر 
- مرثيه -  خبر از اتفّاقي بد مي دهد؛ بنابراين خواننده را نگران مي كند. 
او به گمان اينكه اخوان مي خواهد دربارة انسان يا حيواني صحبت كند، 
غافلگير مي شود. در سطر چهارم، «باد»، كه همان نهاد جمله است، پيدا 
مي شود و خواننده را در بهت و شگفتي فرو مي برد. بنابراين، اين قبض 
و بسطي كه به وي دست مي دهد، موجب لذّتِ خواندن مي شود و او را 

به درون شعر مي لغزاند. 
اخوان در اين بند با تشبيهي حسّي به حسّي، كه عناصر سازندة 
دو طـــرف آن، طبيعـت (خاك) و لوازم زندگي باديه نشينان (خيمه) 
است، به حركت باد اشاره مي كند. با تضاد قرار دادن دو فعل «ويران 
مي كند» و «مي سازد»، از خسّت باد سخن مي گويد و در ادامه، پاي 
جادو و جادوگري را كه همانا از اعتقادات اساطيري به شمار مي آيد، به 
ميان مي آورد. بياباني مي گويد: «جادو و جادوگري پا به پاي شكل گيري 
انسان به پيش مي آيد. جادوگران با اندوختن تجربه و انجام كارهاي به 
ظاهر شگفت و وهم انگيز، در باورها جاي گرفتند؛ با ديوان، پريان و ...

به افسون پيوند برقرار كردند؛ ارواح گِذشتگان را به ميدان كشيدند و 
بنا به اسطوره هاي پهلواني ايران زمين تا آنجا پيش رفتند كه در آفتاب 
تموز باد وزانند و برف فرود آرند، يا در هوا آتش اندازند؛ بر شير سوار 
از  آن سان كه  بتازند.  بر دشمن  و  گيرند  به دست  اژدها  و  مار  شوند؛ 
افسانه ها و اساطير برمي آيد، از جادو به گونه هاي مختلف بهره برده اند؛ 
كسوت  گاهي در  برده اند؛  سر  دربار پادشاهان به  گاهي دايه وار در 
زنان آشكار شده و پهلواني را به دام افكنده اند؛ گاهي همچون سوسن 
رامشگر، دام گسترِ راهِ گُردان گرديده اند؛ اما بيش و پيش از همه، از  
اين نيروهاي اهريمني در جنگ ها و به ويژه آنجا كه زور و پهلواني راه 

به جايي نبرده است، استفاده كرده اند (بياباني، 1369: 96). 
اخوان كسي  آري؛ جادوگر شعر  اخوان كيست؟  امّا جادوگر شعر 
نيست جز باد. باد نماد محمّدرضا شاه پهلوي است؛ همان شاهي كه 

خشمگين است؛ خشمگين از دست گروه هاي سياسي سال هاي 1331 
و 1332. اخوان يكي از آنان بود و از زنداني شدن خود، در شعر «نادر 

يا اسكندر؟» اين گونه ياد مي كند: 
باز مي بينم كه پشت ميله ها 
مادرم استاده با چشمانِ تر 

مست  سياسي؛  گروه هاي  بر  پيروزي  مست  است؛  مست  شاه 
غرور. ديوانه است؛ گرد و خاك بر پا مي كند. ويرانگر است و از ملتّ 
ايران دور و با بيگانه ارتباط دارد. شاه جادوگري است توانا كه هرچه 

مي خواهد، مي تواند انجام دهد. 
***

«مرثيه» شعري است زيبا و لطيف؛ وزن آن تكرارِ فاعلاتن و در 
بحر رمل نيمايي  همان وزني كه اخوان دوست دارد و متناسب با روحيّة 
اوست. وزن فاعلاتن بيشترين بسامد را در مجموعه شعر آخر شاهنامه 
دارد؛ به  طوري كه اخوان از 32 شعر آن مجموعه 16 شعر را در اين 
وزن سروده است. وزن فاعلاتن چون نرم، آرام و دلنشين است، مناسب 

شعرهاي وصفي، داستاني و روايي است. 
«مرثيه» قافيه هاي بندي دارد؛ به اين معنا كه واژگان قافيه، زنگ 

پايان هر بند هستند. ملاحظه كنيد: 
پايانِ بند اول: همچو جادويي توانا، هرچه خواهد، مي تواند باد. 

پايانِ بند دوم: خانه از بهر كدامين عيد فرّخ مي تكاند باد؟ 
پايانِ بند سوم: آشيان بود آن، كه در هم ريخت، ويران كرد، با 

خود برد ... 
[آيا هيچ داند باد؟ 

اخوان هرجا لازم بوده، به قافيه پردازي در درون بند هم پرداخته 
است. هريك از زوج واژگانِ «برمي افرازد/ مي سازد»، «باراومند/ كند» 
بر  و  آمده اند  بند  درون  در  كه  هستند  قافيه هايي  محصور»  «دور/  و 

موسيقي كناري شعر افزوده اند. 
علاوه بر اينكه شعر قافية بندي دارد، رديف بندي هم دارد؛ بدين 
معنا كه رديف «باد» در پايان قافيه و در اواخر هر بند آمده است و محور 

طولي شعر را منسجم و هر بند را مرتبط ساخته است. 
نغمة حروف - با توجه به اينكه هر حرف داراي ويژگي اي خاص 
است و بر مفهومي دلالت مي كند - در اين شعر نمود دارد؛ به  طوري 
كه تكرار 60 بار مصوّتِ «آ»،  32 بار صامتِ «ر»، 26 بار صامتِ «ب» 
بلندي، حركت و سرعت، خروش و  بار صامتِ «د»، كشش و  و 38 

خشونت باد و پياپي وزيدن آن را به خوبي القاء مي كند. 
***

در بند دوم، اخوان به توصيف بيشتر باد مي پردازد. ببينيد: 
پيل ناپيداي وحشي باز آزاد است، 

مست و ديوانه، 
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بر زمين و بر زمان تازد. 
كوبد و آشوبد و بر خاك اندازد 

چه تناورهاي باراومند. 
و چه بي برگان عاطل را 

كه تكاني داد و از بنُ كند. 
خانه از بهر كدامين عيد فرّخ مي تكاند باد؟ 

از پيلي سخن مي گويد كه وحشي، آزاد، مست و ديوانه  اخوان  
خاك  بر  را  باردار  و  تناور  درختان  مي تازد؛  زمان  و  زمين  بر  و  است 
در  درمي آورد.  ريشه  از  و  مي دهد  تكان  را  بي بار  درختان  و  مي اندازد 
آخرين سطر، ديگر از پيل سخن نمي گويد؛ بلكه از باد - همان پيل يا 
شاه- مي گويد و الحق تلخ، گزنده و تأمّل برانگيز مي سرايد: «خانه از 

بهر كدامين عيد فرّخ مي تكاند باد؟». 
و چه زيبا به يكي از مراسم و آيين هاي باستاني ايران نقب مي زند! 
اين رسم و آيينِ خانه تكاني در نوروز است. دكتر ياحقي مي گويد: «در 
ايّام نوروز، مراسم خاصّي در ايران قديم برگزار مي شده كه دنبالة آن تا 
امروز نيز باقي است. پارسيان براي جشن فروردين خانه را تميز مي كنند 
و اتاق برگزاري مراسم را مي آرايند و بر روي ميز، كوزة آب و گلدان گل 
و ظرفي از آتش مي گذارند و آتش را با چوب صندل و ساير چوب هاي 
خوشبو نيرو مي دهند؛ و هركس مي بايستي با دست خود چوب بر آتش 
نهد و نامِ درگذشتگان خود را بشمارد. مردم برخي از نواحي معتقدند كه 
در شب آخر سال، ارواحِ درگذشتگان به خانه هاي خود برمي گردند و از 

روشني چراغ شاد مي شوند» (ياحقي، 1369: 427). 
پايانِ خانه تكاني ها تميزي و نظم است؛ امّا پايانِ خانه تكانيِ باد، 
بي نظمي و آشفتگي است. آيا اين تناقض نيست؟ اين تناقض و تركيب 
كنايي «خانه تكاني» موجب عيني و ملموس تر شدن شعر گرديده است. 

اخوان شيوة طنز را، همانند حافظ، چاشني شعر خود كرده است: 
 ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق؟

برو اي خواجة عاقل، هنري بهتر از اين؟ (حافظ) 
حال  نادان.  خواجة  يعني  طنز  به  عاقل»  «خواجة  شعر،  اين  در 
كدامين  بهر  از  «خانه  مي گويد:  گلو  در  گريه  و  تلخ  طنزي  با  اخوان 
داده  انجام  (شاه)  باد  كه  اعمالي  اين  يعني  باد؟»  مي تكاند  فرّخ  عيد 
است، خانه تكاني نيست؛ وحشيگري است. اين عيد، «عيد فرّخ» نيست؛ 

عيدي گجستك است؛ اين عزاست. 
«تناورهاي  مي گويد:  قرائي  است.  سمبوليك  شعري  «مرثيه» 
و  ريشه دار  گروه هاي  سمبل  مي تواند  عاطل  بي برگان  و  باراومند 
نامقبول» (قرايي،  باشد؛ يعني مقبول و  گروهك هاي بي ريشة جامعه 

 .(208 :1370
مستي  حالت  با  كه  است،  پهلوي  شاه  محمّدرضا  نماد  باد  و 
مردم  به  هم  سياسي،  گروه هاي  به  هم  مي تازد؛  همه  ديوانگي به  و 

بي گناه. 
در اين بند، بين واژه هاي «زمين» و «زمان» جناس شبه اشتقاق 
وجود دارد. رابطة ميان واژه هاي «زمين» و «زمان»، بديع و تأمل برانگيز 
موجب  بنابراين  دارند؛  معنايي  تفاوت  لفظي،  وحدت  عين  در  و  است 

افزايش موسيقي دروني و زيبايي شعر شده اند. 
واژگان در دست اخوان چون مومند و او در تركيب كلام به خوبي 
از واژگان استفاده مي كند؛ به عنوان نمونه، حرفِ «از بهرِ» به معناي 
فخيم،  زبان  شعر نشانگر  ساختار  در  «باراومند»  واژة  و  «براي» 

خراساني وار و باستانگرايانة اخوان ثالث است. 
واژگان و تركيبات اخوان را مي توان به چهار دسته تقسيم كرد: 

زمين، درخت،  گفتاري: خاك، جادو،  زبان  در  واژگان معمول   .1
جويبار و ... . اين گونه واژگان در شعر هر شاعري يافت مي شود. 

2. واژگان بيگانه (تازي، اروپايي، ...): عاطل، بذل، عزلت محصور 
زبان است. اخوان  با آن  آشنايي شاعر  بيانگر  واژگان  اين گونه   .  ... و 

بيشتر در شعر خود از لغات عربي سود مي برد. 
3. واژگان ايراني (باستاني، اساطيري و ...): خشمگين، باد، آشوبد، 
باراومند، ازبهرِ و.. . اين گونه واژگان بيانگر آشنايي شاعر با لغات كهن 
پارسي و آداب و فرهنگ و تمدّن ايران باستان و اساطير است. اخوان 
از اين دست لغات در شعر خود به وفور استفاده مي كند و اين يكي از 
ويژگي هاي سبكي و زباني شعر او به شمار مي آيد؛ مثلاً «خشم» يا 
«ائشمه» نام ديوي است كه به «خونين سلاح» معروف است. اين واژه 

اساطيري است. 
4. تركيبات نوساز: پيل ناپيداي وحشي، تناورهاي باراومند، بي برگان 
عاطل، معبر بذل بهاران، مسير جويباران و ... . اين گونه تركيبات، بيانگر 
قدرت شاعري شاعر است. اخوان تركيب سازي تواناست. تركيب «پيل 
ناپيداي وحشي» گوياي مطلب است. ببينيد وقتي خواننده اين تركيب 

را مي خواند، مي پرسد: 
- مگر پيل ناپيداست؟ 

تركيب  است. اصل  ناپيدا صفتِ صفت  است.  ديدني  فيل  نه؛   -
اين گونه است: «پيل وحشي ناپيدا». 

- پيل وحشي كيست؟ 
- پيل وحشي«باد» است. 

هم  تركيب،  اين  است.  بوده  ناپيدا»  «بادِ  اخوان  منظور  پس 
پارادوكس و هم استعاره دارد. زيبا نيست؟ 

***
بند سوم، بند پاياني شعر است. ملاحظه كنيد: 

ليكن آنجا، واي ...
با كه بايد گفت؟ 

بر درختي جاودان از معبر بذل بهاران دور، 
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وز مسير جويباران دور، 
آشياني بود؛ مسكين در حصار عزلتش محصور؛ 

آشيان بود آن، كه در هم ريخت، ويران كرد، با خود برد ...
[آيا هيچ داند باد؟ 

گفتيم واژگان در دست اخوان چون مومند. آري؛ او در انتخاب واژه 
و به گزيني آن چيره دست است. او با آوردن نام آواي «واي»، درد و اندوه 
خود از دستِ باد را نشان مي دهد و با انتخاب واژة «باد»، شعر خود را 

زيبا، برجسته، خواندني و هماهنگ مي كند. 
باد، واژه اي اسطوره اي است و بسيار زيبا در شعر اخوان نشسته 
است و يادآور تفكّري كهن است. اين تفكّر كهن، آنميسم يا زنده پنداري 
است. اقوام كهن همه چيز را جاندار مي انگاشتند. امروزه در ادبيات به 

اين تفكّر «پرسونيفيكاسيون» يا استعارة مكنيّة تخييليّه مي گويند. 
اخوان در اين شعر «باد» را جاندار انگاشته و بدان جان بخشيده است 
و اين گونه خوانندة شعر خود را به تلاش ذهني، خيال انگيزي، شگفتي 
و ... وادار كرده است. اين زنده پنداري، در هر سه بند «مرثيه» عيني و 
ملموس است. باد ديوي است كه در افسانه هاي كهن چين و ايران از 

آن ياد شده است. در افسانه هاي كهن چين دربارة «باد» آمده است: 
«فئي - لين، ديو باد، و همدستان اهريمني او در سرزمين جنوب، 
توفان ها و بادهاي سختي بر انگيختند. شاهنشاه يائو بـه شين - يي، 
كماندار خدايي، فرمان داد تا آن ديو تباهكار را بر سر عقل آورد. يي 
او را زخمي ساخت و تير  باد پرتاب كرد و سينة  تيري به سوي ديوِ 
ناگزير ساخت كه سر تسليم  را  او  و  او فروكوفت  زانـوي  به  ديگري 
فرود آورد و از او قول گرفت كه كارهاي اهريمني و زيانبار خويش را 

فروبگذارد» (كوياجي، 1362: 114- 115). 
در روايات فارسي داراب هرمزديار آمده است: 

«باد به فريب اهريمن و همدستانش، توفان سهمگيني برپا كرد 
كه درختان تنومند و كوه هاي سترگ را از جاي بركند؛ امّا نتوانست به 
گرشاسب، پهلوان بزرگ، آسيبي برساند و گرشاسبِ جنگاور، بادِ بدخواه 
و  راه  كه  قول گرفت  او  از  و  نهان ساخت  زمين  در  و  فرو كوفت  را 
رسم اهريمني و تباهكاري را دنبال نكند و به كارهاي سودمندي كه 

اهورامزدا و امشاسپندان بر عهدة او گذاشته اند، بپردازد» (همان). 
پس اخوان علاوه بر انتخاب دقيقِ واژه، معناي شعر و تصويرسازي، 

به اسطوره نيز نظر دارد. 
آن  به  بهاران  كه  مي گويد  سخن  درختي  از  بند،  اين  در  اخوان 
بخشش نمي كند؛ از مسير جويباران دور است و پرنده اي در لابه لاي 
هم  در  را  آن  باد   ... واي  اما  است؛  ساخته  آشيانه اي  آن  شاخه هاي 
مي ريزد، ويران مي كند و با خود مي برد و نهايتاً مي گويد: «آيا هيچ داند 

باد؟» يعني باد هيچ چيز سرش نمي شود. 
«مرثيه» در واقع غمنامة بي گناهاني است كه به دست محمّدرضا 

غم انگيز،  بسيار  را  «مرثيه»  اخوان  شدند.  كشته   32 سال  در  شاه 
حزن آلود، تأمّل برانگيز و تلخ به پايان مي رساند. 

فرجام سخن اينكه، شعر «مرثيه» يكي از زيباترين و موفّق ترين 
شعرهاي نيمايي اخوان ثالث است. اين سوگنامه نياز به نقد و بررسي، 
با توجه به نظريّه هاي مختلف ادبي دارد و چنان  كه بايد، شناخته نشده 

است.

پي نوشت
* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد مشهد. 
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